
  
  
  
  
  
  
  
  

  يپژوه نگاهي دوباره به دين
  مصطفي ملكيانوگو با  در گفت

  
اي شـده كـه عـلاوه بـر           ها و مطالعاتِ حوزة دين در ايران وارد مرحلة تازه           تقريباً از دو دهة پيش پژوهش     

ايـن  . پژوهي، به رشد و گسترش مباحث ديني در كل نيز كمـك شـاياني كـرده اسـت                 دين  پويايي عرصة 
پژوهي مانند فلسفة دين، مـسائل جديـد كلامـي و تـاريخ اديـان و در       هايي از دين   تحرك عمدتاً در شاخه   

در حوزة آمـوزش نيـز،      . شناسي دين و كلام تطبيقي قرار دارد        شناسي و روان    اي محدودتر در جامعه     گستره
وي ايجـاد شـده يـا توسـعه     ها و مؤسـسات حـوز   هايي مانند فلسفة دين و اديان در برخي از دانشگاه       رشته
اند كه حكايـت      هاي مرتبط نيز واحدهاي درسي در موضوعات فوق گنجانده شده           اند و در ديگر رشته      يافته

هـاي   رسـد ارائـة تـصويري از جايگـاه هـر يـك از شـاخه        به نظر مي. از توجه و اقبال به اين مباحث دارد  
مندان به اين مباحـث مفيـد و بلكـه     راي علاقهپژوهي فوق و در واقع، عرصة جغرافياي معرفتي آنها ب         دين

ترديد يكي از     وگو با استاد مصطفي ملكيان، كه بي        به همين جهت، بر آن شديم تا در گفت        . ضروري است 
پژوهاني است كه در پيدايش و رشد اين مباحث در جامعه ما سهم بسزايي داشته و دارد، به برخـي از                       دين

 .زواياي اين بحث بپردازيم

  
هـاي     را بـا پرسـشي دربـارة ماهيـت شـاخه           وگـو   گفتزه بدهيد    اجا 

و تعليـق صـدق و      رسد نگاه بيـرون دينـي       به نظر مي  . آغاز كنم   پژوهي  دين
 با توجه به اين معيار براي     . پژوهي است  هاي دين   هاي شاخه   كذب از ويژگي  

پـردازد    مثال الاهيات را كه نگاه درون ديني دارد و به صدق و كـذب مـي               
  دانيد؟ مي آيا نقد را وارد. پژوهي محسوب كرد  يك شاخة دينتوان نمي

اولاً براي اينكه بگوييد يـك      . براي پاسخ به اين سؤال بايد به چند نكته اشاره كنم           �
يا اينكه  : پژوهي نيست بايد يكي از اين دو چيز را نشان بدهيد            هاي دين   علم، جزو شاخه  

در مـورد مـثلاً     .  ولـي پژوهـشي نيـست      راجع به دين نيست يا اينكه راجع به دين است         
خواهيـد    توان گفت كه راجع بـه ديـن نيـستند؛ بنـابراين مـي               الاهيات يا فقه يا كلام نمي     
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گـوييم چـرا؟      مـي . بگوييد كه راجع به دين هستند ولي پژوهش راجع بـه ديـن نيـستند              
سـم  پر آن موقع مـن مـي  . گوييد انساني كه از درون نگاه بكند كه ديگر پژوهش ندارد    مي

حال كـه از   تواند در عين    كند نمي   گوييد كسي كه از درون به دين نگاه مي          به چه دليل مي   
  كند پژوهش انجام دهد؟  درون نگاه مي

اما نكتة دوم اينكه هميشه اين دغدغه وجود دارد كه مبادا حب و بغـض نـسبت بـه                   
ي كساني كـه  گوييم بگيرد؛ يعن متون مقدس جلوي عينيت سخناني را كه راجع به آنها مي 

اين متن را دوست دارند و به آن ايمان دارند، به علت اين حبشان، نتواننـد يـك سـخن                    
اما واقـع   . عيني و آفاقي راجع به اين متن بگويند و همة سخنانشان ذهني و انفسي بشود              

اين است كه تا الان هيچ دليلي اقامه نشده است بر اينكه اگر من نسبت به شـيئي عـشق                    
انـد كـه      بله، فـراوان گفتـه    . شود  ن عشق مانع شناخت درست آن شيء مي       داشتم نفس اي  

ولي عكـس آن  . كند حب الشئ يعمي و يصم؛ چيزي كه دوستش بداري كور و كرت مي    
ء را بـشناسيد؛ بنـابراين      توانيد آن شي    هم گفته شده است كه تا به چيزي دل نبنديد، نمي          

سد تا كسي كـه از خـدا نفـرت دارد    شنا ورزد خدا را بيشتر مي كسي كه به خدا عشق مي   
شناسي بررسي كرد كه عشق مـن         پس بايد به لحاظ روان    . تفاوت است   يا نسبت به او بي    

اي در شناخت من نسبت بـه آن متعلَّـق دارد      به متعلَّق شناختم چه تأثيرات مثبت يا منفي       
. چـه اثـري دارد    تفاوتي من نسبت به آن متعلَّق         و يا نفرتم از آنْ چه تأثيري دارد و يا بي          

هنوز مسلم نشده است كه مثلاً اگر بخواهيم شناخت داشته باشيم بايد حتماً عشق داشته               
  . تفاوت باشيم و يا نفرت داشته باشيم باشيم يا بي
 سوم اين است كه اگر طبق فرمايش شما، هر وقت بـا صـدق و كـذب سـر                     اما نكتة 

شي نـداريم، چـون در فيزيـك        پژوهي نداريم؛ پس ديگـر هـيچ پژوه ـ         كار داريم، دين   و
كننـد يـا چيـزي        چيزي را قبول مـي      ها با صدق و كذب سر و كار دارند و             فيزيكدان هم
چـرا بايـد بگـوئيم كـار كـسي كـه بـا صـدق و كـذب سـر و كـار دارد                         . كنند  رد مي  را
خواهد بگويد كه ايـن حـق اسـت و آن باطـل، ايـن مقبـول اسـت و ايـن مـردود                    مي و
هايمـان، غايـت اصـلي مـا ايـن اسـت كـه                اقاً در همـة پـژوهش     اتف. پژوهش نيست  ...و

آن . انـد   هـايي كـاذب     اند يا چه گزاره     هايي در باب اين مسئله صادق       كه چه گزاره   بفهميم
كننـد   گوييد كه فلسفة ديـن و الاهيـات كـه از صـدق و كـذب بحـث مـي        وقت چرا مي  

  . پژوهش نيستند
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البته، اين بحث مقداري هـم      .  كنم توانم اين حرف را قبول      به اين سه جهت، من نمي     
 بودن چيست؟ آيا مـلاك      (outsider) و بيروني    (insider)گردد كه ملاك دروني       به اين برمي  

چون و چرا به متن داشته باشـد و قائـل              بودن اين است كه فرد تعبد بي       (insider)خودي  
مـود و  واقع اين است كـه اگـر مـا ايـن جـزم و ج             . باشد كه اين متن حق است و لاغير       

اگـر  . داوري و اين تعبد را ملاك خودي بودن بدانيم، اينها مزاحم شـناخت هـستند                پيش
داوري داشتن يا نداشتن  بودنْ اهل جزم و جمودبودن يا نبودن، پيش        مرز دروني و بيروني   

و متعبد بودن يا نبودن باشد و بگوييم كه دروني كسي است كـه متعبـد و اهـل جـزم و                      
 معلوم است هر كسي كه دروني نباشد شناخت بهتري خواهد           جمود و خودشيفته است،   

هاي آنهـا     داشت؛ چون اين خصايص به تعبير ارسطو جزو رذايل فكري هستند و نقيض            
داوري  مسلم است كه به جاي خودشيفتگي و جزم و جمود و پـيش           . جزو فضايل فكري  

 ـ            امـا مـن فكـر    . ابيمبايد خلاف اينها را داشته باشيم تا بتوانيم به شناخت بهتري دست بي
بودن به معناي ايمان داشتن به يك مـتن           كنم كه اينها ملاك باشند، به نظر من دروني          نمي

؛ ...آيد، نه جـزم و جمـود و   است و نه بيش از اين؛ از صرف ايمان هم نه تعبد بيرون مي    
نفـس ايمـان داشـتن مـانع عينـي و           . بنابراين، مؤمنان دروني هستند و غيرمؤمنان بيروني      

  .اقي بودن تحقيقات مؤمنان نخواهد بودآف
  

امـا  . ي را در نظر بگيريم، حق با شما است        پژوه  دين اگر معناي لغوي     
شناسـان يـا      بـا مقايـسه كـار جامعـه       . معناي اصـطلاحي آن مـراد ماسـت       

. توان اين تفاوت را نـشان داد  شناسان دين با كار يك فقيه يا متكلم مي      روان
دينـي دارد   پژوه نگاه بيرون بينيم كه دين    ذاريم مي گ  وقتي اينها را كنار هم مي     

گذارده است امـا يـك الاهيـدان نگـاه            و نيز صدق و كذب را داخل پرانتز         
  . درون ديني دارد و به صدق و كذب باورهاي ديني توجه دارد

پژوهي كار نداشته باشـيم بلكـه بـه معنـاي      فرماييد كه به معناي لغوي دين  شما مي  �
پژوهي   ها معناي اصطلاحي دين      داشته باشيم و ببينيم در عرف دانشگاه       اصطلاحي آن كار  

هـا شـامل      پژوهـي در همـان آكـادمي        گويم اتفاقاً معناي اصطلاحي ديـن       من مي . چيست
شود و دليل من هم بر اين مـدعا ايـن اسـت كـه در خـود          الاهيات و فلسفة دين هم مي     

  ...دانند پژوهي مي جزو دينهاي غرب الاهيات و فلسفة دين را  غرب و در آكادمي
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پژوهي قـرار     پژوهاني كه كلام و الاهيات را جزو دين          بله، هستند دين   
  ... دهند نمي

توانيم پيدا كنيم كه مؤيد اين نظر نيستند؛ پس بحث اين نيست              و كساني را هم مي     �
قبول كرديد كه در غرب     . پژوهي قرار نداده است     كه در غرب كسي الاهيات را جزو دين       

فرماييد آن كـساني كـه        ولي شما مي  . اند  پژوهي قرار داده    هم كساني الاهيات را جزو دين     
تـر از سـخن       انـد سخنـشان منطقـي       ه  پژوهي قرار نداد    الاهيات و فلسفة دين را جزو دين      

گفتنـد الاهيـات و فلـسفة     به چه دليلي سخن كساني كه مي    . اند  آنهايي است كه قرار داده    
تر از سخن كساني است كه اين عقيده           دفاع  تر و قابل    ت منطقي پژوهي نيس   دين جزو دين  

شايد دغدغة شما اين است كـه نكنـد ايمـانِ آن محقـق              . را ندارند؟ ظاهراً دليلي نداريم    
باعث شود كه عينيت تحقيقاتش از بين برود و سخني بگويد كـه كـاملاً عينـي و آفـاقي                 

(Objective) دو جواب دارم؛ يكي همان جوابي كـه        اگر اين دغدغه شما باشد، من       .  نباشد
طـور نيـست كـه ايمـان فـرد حتمـاً مـانع عينـي و آفـاقي بـودن                     اول گفتم كه لزوماً اين    

نكتـة دوم  . شـود  مانع مـي ... داوري، جزم و جمود و    تحقيقاتش بشود ــ البته تعبد، پيش     
 ـ  هايي كه صدق و كـذب دارنـد ايمـان را نمـي     اينكه بعضي از همان رشته    ل خواهنـد؛ مث

فلسفة دين در عين حال كه با صدق و كذب و حقانيت و بطلان كـار دارد،                 . فلسفة دين 
ولي ايمان در آن فرض گرفته نشده است؛ چون بعضي از فيلسوفان دين لاادري هستند،               

طور نيست كه هر جا بـا حـق و           بنابراين اين . ها ضددين هستند    ها متدين و بعضي     بعضي
  . ا يك مؤمن سر و كار داريمباطل سر و كار داريم، حتماً ب

پژوهي را به الاهيات اطلاق نكنيم، مـن   گويند كه دين ها در غرب مي  اينكه بعضي  ولي
  . قبول دارم كه در غرب چنين افرادي هستند؛ ولي سخن آنها به نظر من منطقي ندارد

  
خوبي اين    تاريخ مطالعات دين نيز به    . پژوهي فرزند مدرنيته است       دين  
آيا يكي از لوازم پذيرش اين مطلب اين نيست كه بگـوييم        . دهد  يرا نشان م  

 زيـرا كـلام و فقـه فرزنـد      پژوهي نيـستند؟  هاي دين كلام و فقه جزو شاخه   
هايي كه بعد از دوران مدرنيته پيدا شدند از بيـرون بـه      رشته. مدرنيته نيستند 
ه بدانيم  به نظر من اين مطلب معيار خوبي است براي اينك         . كنند  دين نگاه مي  

  . اند آنها به دنبال چه چيزي بوده
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يك دسـته   : شوند  پژوهان به دو اردوگاه تقسيم مي       اما همين دين  . بله، درست است   �
. گوينـد بيـاوريم     پژوهي نياوريم و دستة ديگر مي       گويند كه الاهيات را در دين       از آنان مي  

سته با آغازگران جريان    شايد شما بگوييد بايد به دستة اول رجوع كنيم؛ زيرا سخن اين د            
گويم به چه دليل وقتي كه يـك جريـان بـه دسـت                من مي . تر است   پژوهي هماهنگ   دين

اند حق باشد؟ شايد كساني       كساني شروع شد، حرف آن كساني كه جريان را شروع كرده          
تر از    تر شده باشد و چه بسا سخنانشان صحيح         كه بعدها در اين جريان پديد آمدند، پخته       

بنابراين امكان دارد حرف شما دربارة آنهايي كـه آغـازگر بودنـد صـادق               . باشدپيشينيان  
ولـي  . باشد و واقعاً تلقي آنان اين بوده است كه فقط بايد از بيـرون بـه ديـن نگـاه كـرد      

چـرا نبايـد    .  باشند كه اين قيد، تحديدِ بدون جهتي بوده اسـت           رفته فهميده   ها رفته   بعدي
خـواهم بگـويم كـه سـير      پژوهي قرار بگيرد؟ مـي    خل دين اجازه بدهيم كه فلسفة دين دا     

گذارانْ نظر    ها و بنيان    ممكن است اولي  . پژوهي در غرب در هر دو جهت بوده است          دين
هاسـت، جـاي شـك و         تر از نظـر بعـدي       ها درست   اند؛ ولي اينكه نظر اولي      شما را داشته  

  .شبهه دارد
  

گويـد    او مي .  است سخن آرويند شارما به نظرم ناظر به هيمن مطلب          
تواند در چندين نقش ظاهر شود؛ اما بايد در هر نقـش لبـاس              يك متفكر مي  

پردازد بـا     وقتي كه به مطالعه پديدارشناسانه دين مي      .متناسب با آن را بپوشد    
هـاي   لباس پديدارشناس را بپوشد و وقتي هم كه در حـال دفـاع از گـزاره         

به نظرم ايـن سـخن   . را بپوشدالاهياتي دين است بايد لباس يك الاهي دان        
  .  ي از الاهياتپژوه ديندر واقع مبتني است بر تفكيك تفكيك 

پديدارشـناس  . اين سخن به يـك معنـا درسـت و بـه يـك معنـا نادرسـت اسـت                   �
اما . در اين شكي نيست   . خواهد آن چيزي را كه به نظر خودش پديدار است بشناسد            مي

 آن پديدار از هم جدا كند و بگويد در مورد       خواهد صادق و كاذب را در مورد        او هم مي  
هـايي   هايي صادق است و چه حرف   ايم، چه حرف    اين پديدار كه اسم آن را دين گذاشته       

آيا تفاوت پديدارشناس دين بـا مـن        . كاذب؛ پس او هم با صدق و كذب سر و كار دارد           
. شناسـد   كه پديدارشناس دين نيستم اين نيست كه او پديـدار ديـن را بهتـر از مـن مـي                   

هـاي    هاي صادقي كه در مورد پديدار دين در ذهن او وجود دارد بيـشتر از گـزاره                  گزاره
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پـس پديدارشـناس ديـن    . صادقي است كه در مورد پديدار دين در ذهن من وجود دارد           
كند، با صـدق و كـذب، و بـا            اي علمي فعاليت مي     هم مثل هر كس ديگري كه در شاخه       

اهد گفت كه من پديدارشناس ديـن هـستم و بـه شـما              او هم خو  . حق و باطل كار دارد    
گويم تصوري كه از عبادت هندوان داريد، تصوري كه از مناسـك و شـعائر بوداييـان      مي

داريد، تصوري كه مسيحيان از ايمان مسلمانان دارند، تـصوري كـه مـسلمانان از ايمـان                 
ديدارشـناس بـا    بله، پ . پس با صدق و كذب كار دارد      . درست نيست ... مسيحيان دارند و  

ها كار ندارد و آن اينكه پديدارشناس دين نبايـد بگويـد ايـن     يك دسته از صدق و كذب  
گزارة قرآنِ مسلمانان صادق است يا كاذب يا اين گزارة عهد عتيقِ يهوديان صادق اسـت    

؛ چـون پديدارشـناس ديـن اسـت و اگـر بخواهـد ايـن كـار را بكنـد، از                       ...يا كاذب يا  
و وارد حيطة فلسفة دين شده است، الاهيدان شده است؛ حال آنكه            پديدارشناسي خارج   

بنـابراين بـا صـدق و كـذب     . فرض بر ايـن اسـت كـه او فيلـسوف و الاهيـدان نيـست         
با صدق و كـذب اينكـه خـدا      . هاي متون مقدس ديني و مذهبي مطلقاً كاري ندارد          گزاره

اگر سر و كار پيدا كنـد،   كاري ندارد،   » ذلك الكتاب لاريب فيه هدي للمتقين     «گفته است   
امـا ايـن معنـايش ايـن        . شود و ديگر پديدارشناس ديـن نيـست         فيلسوف و الاهيدان مي   

نيست كه با هيچ صدق و كذبي كار ندارد؛ زيرا اين فرد را به ايـن جهـت پديدارشـناس                
شناسـد كـه    اش، دين را بهتر از كساني مـي  كنيم با پديدارشناسي  دانيم كه فكر مي     دين مي 
هايي كه او دربـارة ديـن         شناسد يعني چه؟ يعني گزاره      بهتر مي . شناس دين نيستند  پديدار

هاي آناني كه پديدارشناس ديـن نيـستند و از ايـن وادي               اند و گزاره    كند صادق   اظهار مي 
تواند با صدق و كذب كار نداشته باشـد           هيچ عالم و محققي نمي    . اند كاذب هستند    بيرون

اگر پديدارشناس بگويد كـه مـن بـا هـيچ صـدق و              . تو پديدارشناسي هم يك علم اس     
كني؟ و اصلاً تلقي تو       گويم پس تو براي چه پديدارشناسي مي        كذبي كار ندارم، به او مي     

گويد تلقي   از دين چه مزيتي بر تلقي كساني كه پديدارشناس دين نيستند دارد؟ حتماً مي             
گويـد   اينكـه مـي   .  نيستند تر از تلقي كساني است كه پديدارشناس دين         من از دين صادق   

  . دهد كه با صدق و كذب سر و كار دارد نشان مي» تر صادق«
  

  اي معنايي خاص خود دارد؟  پس صدق و كذب در هر شاخه
ها كار دارد، او الاهيدان و فيلـسوف ديـن اسـت؛       بله، آن كه به ساحت خود گزاره       �
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هاي دين سر     خود گزاره شناس دين با ساحت       شناس و يا جامعه     ولي پديدارشناس، روان  
هاي ديـن سـر و كـار          و كار ندارند، بلكه با آثار و نتايج رواني مترتب بر اعتقاد به گزاره             

شـناس ديـن    اگـر يـك جامعـه   . دارند يا با آثار و نتايج اجتماعي مترتب بر اعتقاد به دين  
زند غلـط اسـت و حـرف مـن            شناس ديگر در مورد دين مي       گفت حرفي كه يك جامعه    

گـويم    شناسـي ديـن مـي       اي كه من دربارة جامعه      ست، بدين معنا است كه گزاره     درست ا 
همة علوم در مقام شناختِ واقعيات      . شناس كاذب   صادق است و گزارة مثلاً فلان جامعه      

برگـر و     مثلاً فرض كنيـد پيتـر ال      . هاي صادق و كاذب دارند      خودشان هستند؛ پس گزاره   
ن در مورد يك مطلب با هـم اخـتلاف نظـر پيـدا              شناسان دي   عنوان جامعه   چارلز تيلور به  

كردند، آيا معنايش اين نيست كه هر كدام از آنها معتقد اسـت بـاوري كـه راجـع بـه آن        
والا . مطلب دارد صادق است و باورهـايي كـه رفقـا و رقبـاي او دارنـد ناصـادق اسـت               

.  داشـته باشـند  با هم نـزاع ... شناس دين و  معنايي ندارد كه دو تا مورخ دين، دو تا روان  
شـناس   يـك روان  . البته صادق و كاذب بودنِ محتواي متون مقدس كـار الاهيـدان اسـت             

درست است يا نادرست؛ ولـي آثـار        »  يره   خيراً ةمن يعمل مثقال ذر   «كاري ندارد كه مثلاً     
شـناس گفـت      حالا اگر يك روان   . كند  رواني مترتب بر اعتقاد به اين گزاره را بررسي مي         

را دارد، اينهـا بـا   » ب«شناس ديگري گفت اثر  را دارد و روان» الف«ر رواني  اين عقيده اث  
گويند كه نظر من صـادق اسـت    كنند؛ يعني اينكه هر كدام از آنها مي      هم اختلاف پيدا مي   

  . زند ناصادق است و حرفي كه ديگري مي
  

شناس نبايد دربارة صدق و كذب باورهـاي دينـي نظـر               بنابراين روان  
گذارد و بگويد ايـن     به بايد به لحاظ روشي تحليلي روي رفتار ما          بلك. دهد  

  . تحليل من درست است و تحليل فلان متفكر غلط است
هاي دينـي     ، يعني به صدق و كذب خودِ گزاره       »بايد به صدق و كذب نپردازد     «بله   �

ا بـه   ولي اگر به اين حد نرسد و فقط بگويد كه منشأ اعتقاد اينه ـ            . و مذهبي نبايد بپردازد   
. خدا، مثلاً، ترس است اين اشكالي ندارد؛ چون نگفته است كه خدا وجود دارد يا نـدارد  

گويم خدا وجود نـدارد امـا         يك وقت منِ فرويد مي    . ها برود   فقط نبايد سراغ خود گزاره    
گويم اعتقاد    گويم من كاري به اين ندارم كه خدا وجود دارد يا ندارد، مي              يك موقعي مي  

حتـي  . ودِ خدا ناشي از ترس آنهاست، ناشي از احساس نـاامني آنهاسـت            ها به وج    انسان
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تواند بگويد من معتقدم خدا وجود دارد ولي در عين حال معتقـدم كـساني كـه        كسي مي 
. اشـكالي نـدارد   . شـوند   معتقدند خدا وجود دارد به يك نابساماني رواني هم دچـار مـي            

يان كساني كه اميالشان سركوب شـده   گويد دين در م     بنابراين، از اين سخن فرويد كه مي      
» خدا وجـود نـدارد    «. توان نتيجه گرفت كه خدا وجود ندارد        كند، نمي   رشد مي ... است و 

يك حرفي است مربوط به عالمي بيرون از ما؛ اما اينكه ما به چه علت به طـرف اعتقـاد                    
جع به شناس حق دارد را شويم، حرفي است مربوط به درون ما و روان       به خدا كشيده مي   

  .اين حرف بزند
  

  توان گفت فرويـد بـه صـدق و كـذب بـه معنـاي الاهيـاتي                   پس مي  
  است؟ نپرداخته

گويند مغالطة انگيزه و انگيختـه   اينكه مي. بله، چون با خود گزاره كار نداشته است     �
اي كه بـه ذهـن شـما وارد           را مرتكب نشويد معنايش همين است كه ممكن است گزاره         

... مطابق واقع باشد، اما شما به سبب عشقي، نفرتي، بيمـي، اميـدي يـا                  شده است واقعاً  
بله، فرويد حق ندارد كه بگويد خدا وجود ندارد؛ اما اگر         .  باشيد  معتقد به اين گزاره شده    

هـا را بـه اعتقاداتـشان         ساكت بماند و بگويد كه من معتقدم كه سه حس عـاطفي انـسان             
  .رددهد، اين حرف او مشكلي ندا سوق مي

  
كنند به ايـن   رسد كساني كه از ديدگاه امثال فرويد دفاع مي           به نظر مي   

  نكته التفات ندارند؟
خيلي از كساني كه از فرويد، فيخته، فوئرباخ يا         . گذارند  بله، پا را از مرز بيرون مي       �

كننـد بلافاصـله از حـريم تخصـصي خودشـان وارد الاهيـات              حتي از يونگ تبعيت مـي     
گفت كه غريزة جنسي و فشار غريزة جنـسي باعـث بـه وجـود                 فرويد مي اگر  . شوند  مي

شود، اشكالي نداشت؛ چون در حيطه و قلمرو تخصصي او بـود،              آمدن اعتقاد به خدا مي    
خواست نتيجه بگيـرد كـه خـدا وجـود نـدارد،              چه درست بود چه نادرست؛ اما اگر مي       

گويد هر كسي كه بـه      حالا عكس آن هم صادق است، اگر يونگ ب        . حرفش نادرست بود  
وجود خدا اعتقاد نداشته باشد به لحاظ رواني بيمار است، تا اينجـا در حـوزة تخـصص                
خودش صحبت كرده است؛ ولي اگر بخواهد از اين گزاره نتيجه بگيـرد كـه پـس خـدا                   
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اي بـراي بهداشـت    وجود دارد، از حيطة خودش بيرون رفته است؛ زيرا اينكه چه عقيـده  
اي صـادق   كند با اينكه چه عقيده اي مفيد نيست فرق مي و چه عقيدهرواني ما مفيد است   

صدق يك عقيده ارتباط آن عقيده است با عالم واقع؛ ولي           . اي ناصادق   است و چه عقيده   
عقيـده  . آثار و نتايج روانيِ مترتب بر يك عقيده ارتباط آن عقيده است با صاحب عقيـده    

قع اسـت و طـرف ديگـرش صـاحب          وسط نشسته است، يك طرف او عالم خارج و وا         
... ما از اينكه اين عقيده چه آثار و نتايج مثبت يا منفيِ رواني يا اجتماعي يـا       . عقيده است 

چون صـدق و  . توانيم پل بزنيم به صدق و كذب قضيه براي صاحب آن عقيده دارد، نمي 
 همين مطلب   .كذب ارتباط گزاره با عالم واقع است نه ارتباط گزاره با قائل به اين گزاره              

دانـست نيـز صـادق اسـت؛ زيـرا            هـا مـي      اين گفتة ماركس كه دين را افيون توده         دربارة
؛ ولـي   »هاسـت   دين افيون توده  «شناس درست گفته است كه        عنوان يك جامعه    ماركس به 

يك باور وسـط دو تـا چيـز قـرار گرفتـه             . شود كه خدا وجود ندارد      از اين استنباط نمي   
آنچه در ميان بـاور و صـاحبِ بـاور          .  يكي هم صاحب اين باور     يكي عالمِ واقع و   : است

عقيده، آثـار و نتـايج        آيد چيزهايي است مثل شك، يقين، ظن، قطع، عقيده، عدم           پديد مي 
رواني مترتب بر آن عقيده؛ اما صدق و كذب فقط در ارتباط بين عقيـده و عـالم خـارج                    

  . آيد پديد مي
يـك دسـته از آنهـا بـا     :  به دو دسته تقسيم كردتوان  پژوهي را مي    بنابراين، شاخة دين  

هاي ديني مطلقـاً كـاري ندارنـد و يـك دسـته بـا صـدق و كـذب                      صدق و كذب گزاره   
هـاي دينـي سـر و كـار        هاي ديني كار دارند؛ آنهايي هم كه با صدق و كذب گزاره             گزاره

 ندارند، باز با صدق و كذب سر و كار دارند؛ ولي با صدق و كـذب چيـز ديگـري كـار                     
توان   ولي مي . وگرنه هيچ علمي نيست كه با صدق و كذب سر و كار نداشته باشد             . دارند

  .پژوهي دانست هر دو را دين
  

ان وجود دارد تقسيم بندي ديـن       پژوه  دين يكي از مباحثي كه در ميان        
و  نينيان اسمارت يكي از كساني است كه در اين بـاره اظهـار نظـر                 . است

   تقسيم بندي او چيست؟ نظر شما دربارة. كرده است
مـن ديـن را بـر    . اي به آن نـدارم  پسندم و عقيده    بندي را نمي     من خودم اين تقسيم    �

من معتقدم كـه مـا   . كنم بندي مي كنم تقسيم شناسي خاصي كه از آن دفاع مي   اساس انسان 
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گيـريم و گـاهي    گـذرد را در نظـر مـي         گاهي فرد ديندار و آنچه در درون فرد ديندار مي         
گيـريم ـــ منتهـا        گذرد را در نظـر مـي         آنچه در بيرون، يعني در ظرف جامعه، مي        اوقات
بنـدي، ديـن دو شـاخه پيـدا      بر اساس اين تقسيم. تك افراد آن ديندارند اي كه تك  جامعه

چيزي اسـت كـه       جنبة فرهنگي دين، آن     . جنبة فرهنگي دين و جنبة تمدني دين      : كند  مي
اي كـه     دني دين آن چيزي است كه در ظرف جامعه        گذرد و جنبة تم     در درون ديندار مي   

گـويم فرهنـگ    من هميشه به جنبة دروني و باطني مي. افرادش ديندارند پديد آمده است 
االله به تمـدن اسـلامي     لطف گويم تمدن؛ مثلاً مسجد شيخ  و به جنبة بيروني و ظاهري مي      

ت نيز به جنبة تمدني     پردازي در مسيحي    سازي و تمثال    موسيقي، مجسمه . كند  ربط پيدا مي  
شـود بـه    ها و شعرهايي كه گفته مي   شوند و به همين ترتيب عبادتگاه       اين دين مربوط مي   

طور كلي ادبيات دينـي بـه جنبـة تمـدني ديـن مربـوط                 به. گردند  جنبة تمدني دين برمي   
  . شود؛ يعني چيزي است كه در بيرون قابل رؤيت است مي

  
 اجتماع، آيا جنبه فرهنگي و تمدني  هاي مختلف فرد و      با توجه به جنبه    
  ابعاد مختلفي ندارند؟

يـك قـسم    : شـود    چرا، جنبة فرهنگي در درون خودش به چهار قسم تقـسيم مـي             �
گوييم؛ احساسات و عواطف و هيجانات دينـي          عقيدة فرد است كه به آن عقايد ديني مي        

ينـي اسـت   هاي ديني است؛ و قسم چهارم هم عمل د قسم دوم است؛ قسم سوم خواسته    
مثلاً اگر من بـه     . اند  اينها چهار بعدِ فرهنگ دين    . كنم  كه من از آن به رفتار ديني تعبير مي        

عـشري معتقـد باشـم، طبعـاً عقايـدي دارم، عواطـف و احـساسات و                اسلام شـيعي اثنـا    
، يـك رشـته     ...)منـدم، از يزيـد متنفـرم و           علاقـه ) ع(حسين   مثلاً به امام  (هيجاناتي دارم   

ها تحقق پيدا كنند و يك رفتار خاصـي هـم    خواهم اين خواسته    يي دارم كه مي   ها  خواسته
  شـود جنبـة     اين مي ). دهم  مثلاً نماز و حج را به صورت خاصي انجام مي         (دهم    انجام مي 

  .دروني و باطني و فردي دين
اين جنبه در بيرون و قابل رؤيت است؛ مـثلاً         .  ديگر دين جنبة تمدني آن است        جنبة
شـويم،   در اينجـا وقتـي وارد اجتمـاع مـي     . لان از مظاهر تمدن مسيحيت است     كليساي ف 

اما چون دربارة تعداد نهادهاي     . بندي وجود دارد    منطقاً به تعداد نهادهاي اجتماعي تقسيم     
توان به دقتِ جنبة فردي سخن گفت؛ ولي در كـل،             اجتماعي اجماعي وجود ندارد، نمي    
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، اقتصاد، سياست، تعليم و تربيـت، علـم و فـن و             خانواده: شش نهاد را همه قبول دارند     
چون تعداد نهادها مورد اجماع نيست، ما اين شش نهاد را كه همه قبـول               . هنر، و حقوق  
توانيم هنر ديني داشته باشيم، علـم دينـي داشـته باشـيم      بنابراين، مي. گيريم  دارند مبنا مي  

؛ مـثلاً   ) و روايـات بيـرون بيـاوريم       گويند كه از دل قرآن      البته نه به معنايي كه آقايان مي      (
. كلام اسلامي يك علم ديني اسلامي است يا اخلاق اسلامي هم يـك علـم دينـي اسـت       

مـن يـك    . دين را نبايد با علم كلام اشتباه گرفـت        . البته، علم كلام به غير از عقيده است       
 پيـدا  عقايد ديني دارم كه دروني و جزو جنبة فرهنگي دين است؛ اما وقتي جنبه بيرونـي    

  . است... شود كلام كه جزو مظاهر تمدن اسلامي يا يهودي يا كرد مي
او . كنـيم  بنـدي نينيـان اسـمارت مـي     حال با توجه به اين مطلب، نگـاهي بـه تقـسيم       

هم عقيده و هـم     . شناختي داريم    عقيدتي داريم و يك جنبة اسطوره       گويد ما يك جنبة     مي
هـايي كـه      گيرند؛ يكي از جنبه     گفتم قرار مي    اي كه من مي     اسطوره، هر دو در جنبة عقيده     

. گيـرد   اي كه من اشاره كردم قرار مـي         بيان كرده مربوط به اخلاق است كه در رفتار ديني         
اش جـزو     يك جنبة ديگر كه ايشان بيان كرده، جنبة عرفاني است كه آن هم بخش نظري              

را هـم مطـرح   ايشان جنبة اجتماعي و هنـري  . اش جزو رفتار عقايد است و بخش عملي    
بندي اسمارت اولاً استقرايي است،       تقسيم. شود  كرده است كه به بخش تمدني مربوط مي       

  .ها را انتخاب كرده است ترين ثانياً گويا فقط مهم
  

  بندي شما چيست؟  معيار تقسيم
بندي من بر اساس اين منطق است كه فرد در درون خودش چهـار سـاحت     تقسيم �

البته مسائل اجتماعي بـه ايـن       . ن خودش لااقل شش نهاد دارد     دارد و اجتماع هم در درو     
سادگي نيست چون تعداد اين نهادها يك بحث اختلافي است؛ اما تعداد چهـار سـاحت              

به هر تقـدير، ديـن بايـد بـر     . در درون انسان، يك نظر اجماعي است و همه قبول دارند    
  .بندي شود اساس آن چهار ساحت فردي و مثلاً اين شش نهاد اجتماعي بخش

عنوان  اند با     گذار آن دين    اي كه جزو عقايد بنيان      هاي ديني و مذهبي     من از خود گزاره   
هاي تمدني دين مثل فقه، اخـلاق، كـلام، عرفـان و فلـسفه                به  بخش  . كنم   ياد مي  1دينِ  

شود كه     شامل مجموعة اعمال و فعل و انفعالاتي مي        3و اصطلاح دين    . 2گوييم دين     مي
  . اند  در طول تاريخ انجام دادهمسلمين مثلاً
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دهـد، يـا احـساسات را هـم            آيا متن مقدس فقط عقايد را نشان مـي         
  دهد؟ مي نشان

عمومـاً عقيـده بـر ايـن       . پاسخ اين سؤال به ديدگاه ما در هرمنوتيك بـستگي دارد           �
كند و حتـي وقتـي هـم كـه        اش را بيان مي     هاي يك كتاب عقايد نويسنده      است كه نوشته  

كنـد كـه ايـن        كند، در واقع دارد عقيدة خودش را بيـان مـي            احساسش را بيان مي   مؤلف  
اما اگر كسي اين مطلـب را نپـذيرفت و گفـت            . احساس را دارم يا آن احساس را ندارم       
هـايي    آورد عقايد خـودش نباشـد، بلكـه واكـنش           ممكن است سخني كه فرد به زبان مي       

صورت، متن مقدس مربوط بـه بخـش        باشد كه به صورت لفظ نشان داده است، در اين           
شود و در قسمت احساسات و عواطـف و هيجانـات و يـا در قـسمت                   فرهنگيِ دين مي  

گويند وقتي كسي گفت كه       گيرد؛ بعضي از فيلسوفان اخلاق، مي       رفتارهاي دروني قرارمي  
نبايد دروغ گفت يا دروغ نادرست است، او عقيدة خودش را دربارة دروغ نگفتـه بلكـه                 

ولي هـر چـه باشـد    . ش را از دروغگويي در قالب اين جمله نشان داده استنفرت خود 
  .گيرد در بخش فرهنگي جاي مي

  
هـاي مختلـف      ي شاخه پژوه  دينتوان گفت همان طور كه         تا اينجا مي   

حال پرسش اين است كه آيا هـر يـك از           . دارد، دين نيز ابعاد مختلف دارد     
  اد دين است؟ پژوهي متناظر با يكي از ابع هاي دين شاخه

زيرا .  به يك با ابعاد مختلف دين ندارند        پژوهي يك نوع تناظر يك      هاي دين    شاخه �
پژوهي بر اساس متعلق بحثـشان نيـست    هاي مختلف دين  تفاوت و تمايز برخي از شاخه     

مثال بسيار خوب اين موضـوع، مقايـسة فلـسفة     . بلكه به علت تفاوت در روش آنهاست      
 در فلـسفة ديـن و الاهيـات مـسائل مـشتركي داريـد؛ امـا در        شما. دين و الاهيات است   

دهيـد ولـي در الاهيـات بـا           فلسفة دين آن را فقط با روش عقلي مورد بررسي قرار مـي            
توانيد هـم در فلـسفة ديـن دربـارة            يعني مثلاً شما مي   . خصوص، نقلي   روش عقلي و، به   

قط از منظر عقلي دربارة     معجزه بحث كنيد و هم در الاهيات؛ اما در فلسفة دين فقط و ف             
در الاهيات نيز بـا صـدق و كـذب كـار            . كنيد و با صدق و كذب كار داريد         آن بحث مي  

داريد، اما در الاهيات مسيحي يا اسلامي يا يهودي دربارة معجزه به روش تركيبي عقلـي              
. كنـد  كنيد و همين مطلب است كه الاهيات را از فلسفة ديـن جـدا مـي               و نقلي بحث مي   
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توان تـصور كـرد       پژوهي مؤثر باشند، ديگر نمي      هاي دين     ها نيز در تكثر رشته      شوقتي رو 
پژوهـي فقـط بـه لحـاظ موضـوعات اسـت و گفـت بـه تعـداد                    هاي دين   كه تكثر شاخه  

  . پژوهي داشته باشيم موضوعاتي كه در دين وجود دارد بايد شاخة دين
  

دام يـك   شناسي به جنبة فرهنگي دين و ك        هاي دين    كدام يك از شاخه    
  پردازند؟  به جنبة تمدني آن مي

اي است كه به فرهنگ ديـن   شناسي دين تنها رشته    شناسي، روان   هاي دين   از بين رشته  
شناسـان ديـن بيـشتر روي         اگرچـه تـا بـه امـروز روان        (پـردازد     به معنايي كه گفتيم مـي     

ي ديـن   شناس ـ  اند؛ زيرا روان    هاي ديني كار كرده     احساسات، عواطف، هيجانات و خواسته    
گـذرد ـــ يعنـي چـه      آن چيزي كه در درون متدين مي  ). اي نيست   يافته  هنوز دانش بسط  

هـايي دارد و چـه        عقايدي دارد، چه عواطف و احساسات و هيجاناتي دارد، چه خواسته          
رفتاري دارد ــ و آثار و نتايج اينها روي خود فرد، و آثار و نتـايج اينهـا روي همـديگر،          

شناسيِ دين احوال فرد متـدين        در واقع روان  . شناسي دين است    اناينها همه در حوزة رو    
چـون متـدين   . كنـد  رو كه انسان است، بررسي مـي        را از آن رو كه متدين است، نه از آن         

  . ها و رفتارهايي دارد است باورهايي دارد، احساسات و عواطف و هيجانات، خواسته
 و بـه جنبـة تمـدني        (objective)ي  پژوهي به امور عيني و آفاق       هاي دين   اما ساير شاخه  

 گونه كـه در بيـرون   براي مثال فلسفة دين و الاهيات هر دو به عقايد، آن . پردازند  دين مي 

گويند كلام مسلمين اين است اما اگر شما يك فلسفة شخـصي در               مي. پردازند  است، مي 
يـدي كـه    عقا اين دو شاخه به آن  . درون خودتان داشته باشيد اين محل بحث آنها نيست        

هايي كه در جنبـة تمـدني    پردازند و اين يعني بعضي از قسمت در بيرون وجود دارند مي  
اي نيز همين وجوه تمدني ديـن بـا هـم مقايـسه             شناسي مقايسه   در دين . دين وجود دارد  

پـردازد؛   انـد مـي    كه هر دوي آنهـا تمـدني  3 و دين  2تاريخ اديان به تاريخ دين      . شود  مي
هر دو جزو تاريخ    ) 3دين  (و تاريخ جريانات ديني     ) 2دين  ( ديني   تاريخ علوم و معارف   

هـاي اجتمـاعي بـه     پردازد؛ اما جنبه هاي اجتماعي مي   شناسي دين به جنبه     جامعه. اند  اديان
  ... .شناسي سياست ديني، اقتصاد ديني و كند، مثل جامعه علت تعدد نهادها فرق مي

شناسي   پردازد و جامعه     فرهنگي دين مي    شناسي دين به كل جنبة      اگر دقت كنيد، روان   
پردازد، امـا بخـش اعظمـي از جنبـة تمـدني را               دين اگرچه به كل جنبة تمدني دين نمي       
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هـا در عـرض هـم نيـستند،         پژوهـي   خواهم بگويم كه انگار اقسام دين       مي. شود  شامل مي 
 ـ. دهنـد  بعضي از آنها يك عنوان هستند اما در دل خودشان چند عنـوان را جـاي مـي                ه ب

بنـدي    طوري كه گفتم تقـسيم      گويم، در حالت آرماني، خوب است آن        همين دليل من مي   
پژوهـي را داراي آن هفـت بخـش           هاي دنيا امروزه علوم دين      شود؛ ولي چون در آكادمي    

  .كنيم دانند، ما با تبعيت از اين عرف آكادميك دنيا كار مي مي
ها را    را پيدا كنيم، بايد آن عرف     هاي نادرست آكادميك دنيا       البته از قدرت تغيير عرف    

تغيير بدهيم؛ ولي اكنون كه اين توان را نداريم، بايد از عرف آنها تبعيت كنيم؛ بـا وجـود        
هـاي    و نقص بندي منطقي هم داشته باشيم تا بتوانيم عيب اين بايد در ذهنمان يك تقسيم   

 ـ      تقسيم. دهيم  بندي آكادميك را خوب تشخيص        تقسيم بعـد    ن هفـت    بنـدي آكادميـك اي
بنـدي صـورت    بينيم بهتر بود طور ديگري تقـسيم     كنيم مي   است؛ اما وقتي خوب نگاه مي     

شد يا كمتر، زيرا، به هـر   كاري هم به اين نداريم كه تعداد تقسيمات بيشتر مي  . گرفت  مي
  .تر داشتن مهم است تقدير، منطق قوي

  
،  آن تمـدني خواهيم دربارة دين، اعم از جنبة فرهنگـي و             اينك كه مي   

بايد به يك پرسش ديگر پاسخ دهـيم و آن اينكـه در هـر يـك از                  بپردازيم  
هـاي    هـا و سـنت      شناسـي ديـن، مكتـب       پژوهي، مثلاً جامعه    هاي دين   شاخه

متعددي وجود دارد، بايد كدام مكتب را مبناي كار خود قرار دهيم؟ آيـا در    
  بندي بزنيم؟ اينجا نبايد دست به اولويت

هـاي مختلـف يكـسان نيـست،      ها در شاخه    تعداد سنت . كار را بكنيم  بله، بايد اين     �
شناسي دين بيش از پـنج        بينيد، ولي در جامعه     مثلاً شما در فلسفة دين پنج سنت مهم مي        

هـاي   ها از همديگر هم متفاوت اسـت، مـثلاً سـنت            ميزان تمايز اين سنت   . بينيد  سنت مي 
هـايي    شناسي در هم تداخل     هاي جامعه  شوند، ولي سنت    فلسفة دين كاملاً از هم جدا مي      

نكتة اول، اينكـه بـه      : اند  اما دو نكته قابل توجه    . ها هم متفاوت است     اهميت سنت . دارند
ها توجه كنيم يك حرف است و اينكه كدام مكتب را بر كدام مكتـب فعـلاً مقـدم      مكتب

 ولـي  ها عقيـده دارم،     شايد كسي بگويد من به همة مكتب      . بداريم يك حرف ديگر است    
نكتة دوم هم اين اسـت كـه اگـر ايـن            . فعلاً عقيده دارم كه بايد مكتب اول را مقدم كرد         

 ـ     از دل هـم بيـرون آمـده        ها به لحاظ تـاريخي      مكتب القاعـده بايـد      شان علـي  انـد، آخرين
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ترين باشد؛ چون در علوم تجربـي، معمـولاً آخـرين نظريـات، از لحـاظ زمـاني،                    صواب
  . اند ترين نظريات درست

   
 ـ       ةچه بر اساس نظري      شـما، هـر     ة نينيان اسمارت و چه بر اساس نظري

ْ  پردازد و در نتيجه هر شاخه       پژوهي به يك بعد از ابعاد دين مي         شاخه از دين  
حـال پرسـش ايـن اسـت كـه چـه        . اي جزءنگرانه دربارة دين دارد      مطالعه
  گرايانة دين است؟ دار مطالعة كل اي عهده شاخه

شناسي ديـن و   گرايانه را فقط در روان     نگاهِ به عقيدة شما كل     آيد كه اين     به نظر مي   �
طـور كلـي دربـارة      توانيم بـه    در اين دو جاست كه مي     . توانيم داشته باشيم    فلسفة دين مي  

پژوهـي داريـم و يـا در          هـاي ديگـري كـه در ديـن          دين سخن بگوييم؛ ولـي در شـاخه       
. توان كرد   من اين كار را نمي    شود، به نظر      پژوهي اعمال مي    هاي ديگري كه در دين      روش

در . توانيم از جنبة صرفاً عقلي راجـع بـه كـل ديـن سـخن بگـوييم       ما در فلسفة دين مي  
طـور كلـي    توانيم راجع به تأثير دين در ذهن و ضمير آدمـي بـه            دين هم مي    شناسي  روان

شناسي دين كاركردهاي فراواني دارد و فقط كارش اين نيـست             البته روان . سخن بگوييم 
كه تأثير دين را بر روان و ذهن و ضمير آدمي بررسي كند، ولي اين كاركردش به نظـرم                   

  .كند، نه به بخش خاصي از دين نگرانه است و به كل دين نگاه مي كل
در بقيـة   . توان ايـن كـار را انجـام داد          بينم در جاي ديگر نمي      كنم مي   هر چه تأمل مي   

ايي از همة اجزاي دين سر و كار داريم؛ ولي        ها ما با جزئي از اجزاي دين و يا اجز           شاخه
توانيم با كل دين نيز سر و كار داشته باشيم؛ مثلاً در فلـسفة ديـن از                 در اين دو جا ما مي     

گـوييم      طور كلي مـي     به. كنيم نه از نياز بشر به فلان مؤلفه دين          نياز بشر به دين بحث مي     
لاً بشر به مناسك و شـعائر دينـي         كنيم كه مث    بشر چه نيازي به دين دارد؟ ولي بحث نمي        

شناسـي ديـن، وقتـي     چه نيازي دارد يا بشر به هنر ديني چه نيازي دارد؟ يا مثلاً در روان       
صحبت از ارتباط دين با سلامت رواني است، معنايش اين است كه وقتـي كـسي التـزام             

نثـايي  نظري و عملي به دين دارد، اين التزام نظري و عملي چه تأثير منفي، مثبـت يـا خ                  
كنـيم    سلامت روان او دارد؟ اينجا ما راجع به بخـش خاصـي از ديـن صـحبت نمـي                   بر

  در اينجـا راجـع بـه هـيچ    . كنـيم  راجع به التزام به كل دين نظراً و عملاً بحـث مـي           بلكه
طور   گوييم و به    گوييم بلكه راجع به دين خاصي هم سخن نمي          دين سخن نمي   از جزئي
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چه تأثيري بـر روان آدمـي و از جملـه بهداشـت روانـي      كنيم كه دينداري    بحث مي  كلي
  .آدمي دارد

  
با توجه  . پردازد   براي مثال فلسفة دين تنها به بعد نظري و الاهياتي مي           

  كند؟ توان گفت فلسفة دين كل دين را بررسي مي به اين نكته چگونه مي
م گـوي  جـواب اول ايـن اسـت كـه مـن نمـي        . توان داد   به اين سؤال دو جواب مي      �

گـويم ايـن دو       كند بلكه مـي     شناسي دين به كل دين نگاه مي        سرتاسر فلسفة دين يا روان    
شود و    پژوهي هستند كه در آنها به كل دين هم پرداخته مي            هايي از دين    شاخه تنها شاخه  

شناسـي ديـن بـه اجـزاي ديـن            اين معنايش اين نيست كـه مـا در فلـسفة ديـن و روان              
در فلسفة دين راجع به معجزه هم سـخن گفتـه   : زنم اي مي پردازيم؛ مثال خيلي ساده   نمي
شود با اينكه اين كل دين نيست، ولي در فلسفة دين مباحثي هم هستند كـه بـه كـل                      مي

شناسي دين هم هـست؛     مثل همين داستان در روان    . پردازند مثل نياز بشر به دين       دين مي 
مناسـك و شـعائر دينـي بـر     شناسي دين مباحثي مانند تأثير شركت در مراسم و            در روان 

نگرانـه نيـز دارد و آن وقتـي     شناسي دين نگاه كل     اند؛ اما روان    هيجانات ديني، جزءنگرانه  
  .كند است كه دربارة نقش دين در سلامت رواني بحث مي

جواب دوم، اگر منظور شما اين است كه يك رشتة علمي وجود داشته باشد كه هيچ                
 نشود و فقط به دين، در كليت آن، بپردازد ــ  نـه  امر جزئي دين در آن مورد بحث واقع    

پردازد، مسائلي مربوط بـه اجـزاي ديـن           شناسي دين كه هرچند به كل دين مي         مثل روان 
تنها راجـع بـه ديـن بلكـه        توانيم داشته باشيم، نه     هم در آن هست ــ ما چنين ديدي نمي        

  .ته باشيمتوانيم داش هاي جهان چنين ديدي نمي دربارة هيچ يك از پديده
بـرد   اي نام مـي  وايتهد از مغالطه.  اين همان چيزي است كه وايتهد به آن تصريح كرد     

اي نگاه    آن مغالطه اين است كه هر وقت به پديده        . گويند  كه به آن مغالطة كنه و وجه مي       
كنيد و اگر فكر كنيد كه داريد بـه كـل            هاي آن نگاه مي     اي از جنبه    كنيد، داريد به جنبه     مي

ايـن سـخن كـاملاً    . ايـد  كنيد، وجهي از پديده را با كُنه آن اشتباه كـرده    ديده نگاه مي  آن پ 
درست است؛ مثلاً اگر يك عالم مكانيك به سيالات توجه كند مكانيـك سـيالات پديـد                  

آيد، اگر به امور جامد نگاه كند مكانيك جامدات و اگر به گازها نگـاه كنـد مكانيـك                 مي
گـوييم نـه،       فيزيك چيزي راجع به كل ماده وجود نـدارد؟ مـي           اگر بپرسيد آيا در   . گازها
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پـردازد و ايـن تبـدلات         حتي فيزيك تبدلات ماده هم فقط بـه جنبـة تبـدلات مـاده مـي               
اي   بنابراين هر طور نگاه كنيم، فيزيك راجع به جنبـه         . از وجوه ماده است   ) aspect(وجهي
  . كند هاي ماده صحبت مي از جنبه

 كـنم،   وقتي به يك وجه از يك مكعب نگاه مي        .  است (viewpoint) مسئلة ديگر ديدگاه  

جنبـه  . هاي مكعـب  اي از جنبه  گويند جنبه   كنم و اين را مي      وجه ديگر آن نگاه نمي      به پنج 
وقت هم بـه همـين جنبـه از زاويـه        هميشه به خود شيء مورد مطالعه كار دارد؛ اما يك           

  . كند نگرنده فرق مي» ديدگاه«گويند  ا ميكنيم، در اينج درجه يا زاويه قائم نگاه مي45
و . بينـيم   هاي شـيء را مـي       ماحصل اين بحث اين است كه ما هميشه وجهي از وجه          

همان بحثي اسـت كـه در فلـسفة         ) نه عينِ (اين نظيرِ   .  را ببينيم   توانيم كلِ هيچ شيئي     نمي
آن گفتنـد مـا جـوهر را فقـط از طريـق اعـراض            كلاسيك خودمان هم داشـتيم كـه مـي        

اگر بگـوييم كـاري بـه رطوبـت         . هر عرضي يك وجه از وجوه جوهر است       . شناسيم  مي
خواهيم خـود آب را بـشناسيم،         آب نداريم و مي   ... آب، ميعان، زلالي، وزن مخصوص و     

  است، باز هم يكي از وجوه      H2Oشدني داريم؛ زيرا حتي اگر بگوئيم آب          اي روانا   خواسته

بنابراين، امكان  . لكولي آب هم يكي از وجوه آب است       ايم؛ ساختمان مو    آب را بيان كرده   
اينكه ما به حاق يك چيز بپردازيم و بـه هـيچ وجهـي از وجـوه آن نگـاه نكنـيم، اصـلاً         

  .ندارد وجود
غيـر  (اي وجود داشته باشد كه به كل ديـن بپـردازد              حال اگر شما بخواهيد كه شاخه     

رسيم كـه بـشود سـوال راجـع بـه           ، چه سؤالي راجع به دين بپ      )همان معنايي كه گفتم    از
  دين؟ كل

  
تواند بپردازد؛ بنابراين،      فلسفة دين نهايتاً فقط به اعتقادات يا عقايد مي         

 بنـابراين . گرايانة آن هم در حد همين بعد است و نه چيزي بيـشتر              نگاه كل 

منظـورم از مطالعـة     . اي را پيدا كرد كه به كل دين بپـردازد           توان شاخه   نمي
ها را    دين اين است كه محصول و فرآوردة هر يك از اين رشته           نگرانة به     كل

اي   اي، نگاه تازه    رشته  در نهايت كنار هم بگذاريم و سپس در يك مطالعه بين          
ما ابتدا مثل يك مسافر آرام آرام در يك شهر گشت        . به آن دين داشته باشيم    

صـدابرداري   كنيم، با گـوش خـود       برداري مي   زنيم؛ با چشم خود عكس      مي
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. مطالعاتي اسـت   گويا هر يك از قواي ادراكي ما يك رويكرد        ... . كنيم و   يم
گـوييم فـلان      كنيم و مي    بعد همة آن اصوات متكثر را در يك پازل جمع مي          

گـذاريم و بعـد       هـم مـي    ملودي را شنيدم، همة آن تصاوير متكثر را كنـار         
وير و  هم قراردادن آن تـص     گوييم فلان تصوير را ديدم؛ سپس با در كنار          مي

پژوهي  نتوان انتظار داشت كه دين چرا. رسم اي از شهر مي     آهنگ به ديد تازه   
  باشد؟ اي داشته گرايانه بتواند چنين نگاه كل

خواهيد   نكتة اول اينكه شايد مي    : آيد  دو نكته راجع به اين فرمايش شما به نظر مي          �
گذاريم    كنار هم مي   پژوهي را همچون پازل در      هاي دين   بگوييد نتيجة مطالعات در شاخه    

هـاي   هـايي را كـه در قـسمت    ايم، يعني فقط دانش و آنگاه انگار كل ابعاد دين را شناخته      
. ايـم   ها مخلوط درست كرده     ايم و به تعبير شيميدان      ايم كنار هم گذاشته     مختلف پيدا كرده  

ه پژوهـي مطالع ـ  هـاي ديـن   يعني مثلاً اگر فردي در همة شاخه      . اين نظر را من قبول دارم     
هاي مختلف ديـن را كـه وجـود داشـت يـاد       تواند بگويد كه من الان تمام جنبه        كرد، مي 

  .دهد گرفتم؛ اما اين چيز جديدي به او نمي
 ها نخواهيم مخلـوط درسـت كنـيم بلكـه بخـواهيم تركيـب            اما اگر به تعبير شيميدان    

آيـد   مـي  شيميايي درست كنيم، مانند تركيب هيدروژن و اكسيژن كه از آن، آب به وجود          
كه نه اكسيژن است و نه هيدروژن؛ يعني بگوييد بعد از اينكه اينها را خوانديم از تركيب                 

... نـه  و ديـن اسـت    شناسي دين است، نه فلـسفة       شود كه نه روان     اينها چيزي درست مي   
همـة ابعـاد     بعد از اينكه   بهتر بگويم . گويم اين امكان ندارد     بلكه چيز جديدي است، مي    

يـا بـه     بعد از هفتاد سال خوانديـد، هـر حرفـي كـه راجـع بـه ديـن بزنيـد                   دين را مثلاً    
؛ چـون  ...بـه  شناسي دين يا به فلسفة ديـن يـا        شناسي دين مربوط است يا به روان        جامعه

بـه ديـن زد      حرفي راجـع   توان بعد از هفتاد سال      آيا مي . اند  اينها همه سرجايشان ايستاده   
  . نباشد؟ نه، اين امكان نداردكدام  از آن ابعاد دين مربوط كه به هيچ

اي داريـم كـه       خانـه   خواهيد بگوييد كه يـك پـازل هفـت          پس نكتة اول اينكه اگر مي     
شـود، بلـه مـن هـم ايـن را         كنيم و بعد پازل تمام مي       ها صرف پر كردن آن پازل مي        سال

: گـاهي اوقـات  . شـوند  ها به دو قـسم تقـسيم مـي      كل. اين يك مخلوط است   . قبول دارم 
W=P1+P2+P3+…+Pn   اما گاهي اوقات :W>P1+P2+P3+…+Pn     هـا همـان      ؛ يعني بعضي از كـل

. انـد   جمع اجزايشان   ها بزرگتر از حاصل      از كل   جمع اجزايشان هستند، ولي بعضي      حاصل
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تـوان حرفـي      بينم نمـي    كنم مي   هرچه فكر مي  . پذيرم  پژوهي اين دومي را نمي      من در دين  
ايم كه نه راجـع بـه         كه حرفي راجع به دين زده     اش بتوان گفت      دربارة دين زد كه دربارة    

... شناسـي اسـت و      شناسي است، نه راجع به فلسفة دين است، نه راجع بـه جامعـه               روان
. بلكه چون هر هفت بعد را بلد بوديم توانستيم اين حرف جديد را راجع به ديـن بـزنيم      

  . توان كرد به نظرم اين كار را نمي
  

 پژوهي در كنار هـم قـرار   دينگوناگون  ي  ها   اگر نتيجة مطالعات شاخه    
مثابـة كـل دسـت     د حداقل آن است كه به يك نظام هندسي از دين به  نگيرب

  .رساند اي به تنهايي ما را به آن نمي يابيم كه هيچ شاخه مي
  توان گفت، اما راجع به دين چي در ذهن شما هست؟ در مثال مي �
  

طور كامل بشناسيم به اين       ا به  شايد بتوانيم بگوييم اگر همة ابعاد دين ر        
تـوانيم دربـارة آن       ايم نمي   اما چون الان به آنجا نرسيده     . نقطه خواهيم رسيد  

  .حرفي بزنيم و تصوري از آن داشته باشيم
چيز ديگري هم هست و آن اينكه اگر شايدِ         . اين امكان دارد؛ البته شايد    . بله، شايد  �

  . تي نداردشما هم محقق شود باز با حرف وايتهد منافا
  

مثابة كلْ كُنه و ذات دين نيست؛ بلكه ديني اسـت    بله، مرادم از دين به  
. پردازد  پژوهي به بعدي از ابعاد آن مي        كه داراي ابعاد است و هر شاخة دين       

تواند رشتة    كنند كه آن مي     ها در نهايت يك جايي با هم تعامل مي          اين شاخه 
ديني ما بايد منتظر يك چيـز         عات بين در رشتة مطال  .  باشد  ديني  مطالعات بين 

اي باشيم، بدون آنكه دچار مغالطة كنه و وجهي شويم كه وايتهد مطرح               تازه
آيـا چنـين انتظـاري از       . مثابة كل اسـت     كند و آن چيز آگاهي از دين به         مي

  پژوهي واقعاً محال است؟ دين
دهيد را    ا مي درست است؛ اما احتمالي كه شم     » محال است «به نظر من همان تعبير       �
كنم حتي يك گزاره كه بتوان راجع به دين گفت            توانم نفي كنم؛ الان هر چه فكر مي         نمي

. رسـد   اي مربوط نباشد، بلكه راجع به كليت دين باشد، بـه ذهـنم نمـي                اما به هيچ شاخه   
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البته در همان اوائل سخنم، به معناي ديگري، پذيرفتم كه بتوان سخني راجع به كلّ اديان             
  .يعني سخني كه اختصاص به هيچ دين خاصي نداشته باشدگفت، 

خواستم بگويم اين است كـه هميـشه مطالعـات     اما نكتة دومي كه در جواب شما مي     
گوينـد ايـن مطالعـة     اي هستند، اما اگر شاخة جديدي درست شود ديگـر نمـي     رشته  ميان
پديـد بيايـد كـه      اي چيـزي      رشـته   يعني اگر از مجموعة مطالعات ميان     . اي است   رشته  بين

 اي سـر    رشته  اي ميان   گويند با مطالعه    وقت ديگر نمي    مستقل باشد مثل همان مثال آب، آن      
 اين هايي از   كه تكه  اين معنا است   اي به   رشته  شود ميان  با اين فرض، اگر گفته    . و كار داريم   

  .  نداردكه نه در اين باشد و نه در آن، وجود ولي چيزي... از آن و  هايي در آن هست، تكه
  

پژوهي در جامعـة ايـران     در ادامة بحث خوب است نگاهي هم به دين   
پژوهي در جامعه ما چه وضعيتي دارد و تـا        اجازه دهيد بپرسم دين   . بيندازيم

ايـم آيـا بـه همـة         ايم؟ و اگر جلو رفتـه       كجا پيش رفته است؟ آيا جلو رفته      
  پژوهي توجه شده است؟  هاي دين شاخه

شناسـي    ا به همان معناي بسيار وسيع آن بگيريم كه شامل انـسان           پژوهي ر   اگر دين  �
اي،   شناسـي مقايـسه     شناسـي ديـن، تـاريخ اديـان، ديـن           شناسي ديـن، جامعـه      دين، روان 

شود، مـن هـيچ شـك و       پديدارشناسي دين و از آن طرف هم، فلسفة دين و الاهيات مي           
هـاي فراوانـي كـه      نقـص رغم عيـب و    پژوهي بعد از انقلاب، علي      اي ندارم كه دين     شبهه

 هر يـك    60اگر وضعيت قبل از سال مثلاً       . تر از قبل از انقلاب است       دارد، بسيار پيشرفته  
بينيـد وضـعيت     قياس كنيـد، مـي  60پژوهي را با بعد از سال  گانة دين  هاي هفت   از شاخه 

 و بعـد    70پژوهي بسيار بهتر شده است؛ مخصوصاً اگر مقايسة شما بين قبل از سال                دين
بـه طـور    . پژوهي بسيار بسيار بهتر شده اسـت        ز آن باشد، خواهيد ديد كه وضعيت دين       ا

روز در    مـان روزبـه     كلي در اين قرن اخير، منظورم قرن چهاردهم هجـري اسـت، وضـع             
شناسي ديـن دو كتـاب بـه     مثلاً قبل از انقلاب در زمينة روان. پژوهي بهتر شده است    دين

 يونگ با ترجمة فـؤاد روحـاني كـه      شناسي دين   انروزبان فارسي ترجمه شده بود، يكي       
انـواع احـوال    اي نبود، و يكي هم شش فصل از بيست فصل كتـاب               ترجمة چندان قوي  

 با ترجمـة قـائمي كـه بـسيار ترجمـة مغلـوط و       دين و روان  ويليام جيمز با عنوان      ديني
ارنـد  هاي خوبي هـم د      اما امروزه چندين كتاب كه بعضاً ترجمه      . مغشوش و ضعيفي بود   
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 ديويد وولف با ترجمـة آقـاي دهقـاني كـه ترجمـة بـسيار            شناسي دين   روانداريم، مثلاً   
  . خوبي است

، 60كنم تا پيش از اواسـط دهـة           گمان نمي . طور است   در زمينة فلسفة دين هم همين     
 عنـوان كـلام جديـد كمـي     60در اواخر دهة . اصلاً تعبير فلسفة دين را هم شنيده باشيد       

عبير فلسفة دين وجود نداشت؛ اما الان حـدود پنجـاه كتـاب در زمينـة      شد، ولي ت    مطرح  
انـد، ولـي    ها ضـعيف    فلسفة دين به زبان فارسي ترجمه شده است؛ هرچند بيشتر ترجمه          

  .پنجاه تا كتاب كم نيست
يكـي از ايـن     . هاي زيادي دارد    پژوهي در ايرانِ امروز، عيب و نقص        با اين همه، دين   

پژوهي در ايران به فلـسفة ديـن بـوده اسـت و بـه                 ة توجه دين  ايرادها اين است كه عمد    
مجموع آثـاري كـه در آن هفـت         . پژوهي توجه چنداني نشده است      هاي ديگر دين    شاخه

پژوهي منتشر شده است از آثار منتـشره در زمينـة فلـسفة ديـن كمتـر                   هشت شاخة دين    
ش فيلـسوفان   در همين فلسفة دين هم، عمـدة آثـارِ موجـود فلـسفة ديـن بـه رو                 . است

، مثل فلسفة دين    )يعني فلسفة دين برّ اروپا    (اي    تحليلي هستند و اثري از فلسفة دين قاره       
آثـار موجـود در زمينـة فلـسفة ديـن           . بينيـد   فيلسوفان آلماني، ايتاليايي و فرانسوي نمـي      

. هم از تعداد انگشتان يك دست بيشتر نيست       )  تيليش بودن  شجاعتمثل  (اگزيستياليستي  
همة پنجاه و چند جلد كتابي كه دربـارة فلـسفه ديـن در كـشور مـا وجـود دارد،                     تقريباً  

كـنم و بـه       البته من خودم در سنت فلسفة تحليلي كار مـي         . رويكرد فلسفة تحليلي دارند   
آوايي خوب نيست، حتي اگر       مند هم هستم؛ ولي بحثم اين است كه تك          اين سنت علاقه  

آوايي حـاكم     هاي فلسفة دينيِ ما تك       بر دپارتمان  اينكه. آواييِ بهترين دين عالم باشد      تك
بـرن را بـشناسيم، آلـستون را بـشناسيم امـا              باشد، يعنـي پلانتينگـا را بـشناسيم، سـوئين         

اي تحت    ها پيش پل ريكور مقاله      سال. اي را نشناسيم، اين عيب است       فيلسوفان دين قاره  
ام ــ وقتي      را ترجمه كرده   نوشت ــ كه بنده آن    » هاي عمده در فلسفه دين      جريان«عنوان  

 جريان، تنها يـك جريـان، آن هـم بـه             بيند كه از آن پنج      خواند مي   انسان اين مقاله را مي    
  . طور نصف و نيمه، در ايران وجود دارد

الاهيـات مـا فقـط اسـلامي اسـت و هنـوز             . مشكل ديگر مربوط به الاهيات ماسـت      
را نداريم؛ اما بـدتر از ايـن        ... ي يا الاهيات جدي اديان ديگر مثل الاهيات يهودي، مسيح       

آن است كه همين الاهيات اسلامي هم چندين قرن است كه شاهد تغيير و تحولي نبوده                
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كم بخـشي از ايـن مباحـث و     رفت دست  اين ركود در صورتي است كه انتظار مي       . است
 مـا   اند، بـه الاهيـات      هاي جديد، كه تعدادي از آنها به زبان فارسي هم ترجمه شده             كتاب

منظـورم ايـن نيـست      . تر خواهد شد    الاهيات و كلام اسلامي از اين راه فربه       . تزريق شود 
كه همة آنها را بپذيرد، نه؛ بلكه الاهيات اسلامي با قبول كردن بعضي از ايـن مباحـث و                   

هـاي    شدن يك علم فقط به ميـزان گـزاره          شود؛ چون فربه    رد كردن بعضي ديگر فربه مي     
هـاي مخـالف      يست بلكه نقدهايي كه در آن علـم بـراي رد گـزاره            شدة آن علم ن     پذيرفته

هـا بـا هـم، تأييـد و            و رد   در واقـع قبـول    . گيـرد نيـز در فربهـي آن مؤثرنـد           صورت مي 
اگر همة اين مبـاحثي كـه   . ها با هم در اين زمينه مؤثرند    ها با هم، و نفي و اثبات        تضعيف

و چه در زمينة الاهيات سـاير اديـان و          الان در دنيا وجود دارد، چه در زمينة فلسفة دين           
شد ــ حال چه در نهايت آن را قبول           هاي دانشگاهي و ديني ما مي       مذاهب، جذب حوزه  

خلاصة سخن من ايـن اسـت كـه         . كرد  كردند ــ كلام ما رشد مي       كردند و چه رد مي      مي
 ـ                ست و  الاهيات ما محدود شده است به الاهيات اسلامي؛ آن هم الاهياتي كه اصلاً نـو ني

متأسفانه با اينكه الان فضا براي رشد الاهيات ما مناسـب بـود، روز              . اصلاً طراوت ندارد  
توانستيم از بسياري از مباحـث        تر شده است؛ زيرا ما مي       به روز آموزش الاهيات، ضعيف    

مـا كـه در تمـام       . انـد اسـتفاده كنـيم       ارزشمندي كه الاهيدانان ساير اديان و مذاهب گفته       
بـسياري از   . ي با تمام الاهيدانان ساير اديـان و مـذاهب اخـتلاف نـداريم             مباحث الاهيات 

 هـاي الاهيـدانان مـسيحي در تأييـد ديـن، غيـر از مـسئلة تثليـث و دو سـه نكتـه             تلاش

آنان هم در دفاع از معجزه، در اثبات وجـود خـدا،            . اهميت ديگر، به نفع ما هم است        كم
 عـالم انـساني، زنـدگي پـس از مـرگ،            دربارة صفات خدا، افعال خدا، ارتبـاط خـدا بـا          

گفتن خدا، وحي و انكـشاف الهـي و ماننـد        تصورات مختلف راجع به جاودانگي، سخن     
دربارة نياز اخلاق به دين     . اند  هاي فراواني كرده    اند و بحث    هاي بسياري نوشته    اينها كتاب 

ا به معنويت را شناختي م   اند، و مسائلي مانند نياز بشر به دين و نياز روان            كلي بحث كرده  
توانيم از اين منابع بهرة بـسياري         ما مي . اينها تماماً به نفع ماست    . اند  مورد توجه قرار داده   

نـصيب   هايمان از ايـن دريـا بـي      داوري  ببريم؛ ولي به خاطر تعصب، خودشيفتگي و پيش       
 ا و بارهـا   باره. تر كنيم   توانستيم اينها را به الاهياتمان تزريق كنيم و آن را قوي            مي. هستيم

و  هـاي دينـي     ام اگر الاهياتي كه مسيحيان و يهوديان دارند به بدنة الاهيـات حـوزه               گفته
  .آمد مي ديديد كه چه طراوت و زندگي و نشاطي پديد شد، مي مان اضافه مي دانشگاهي
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اگـر  . تـوان كـرد    همين اشكال را به الاهيات مسيحي و يهودي هم مي      
كردنـد، يـك حادثـة     يات خودشان تزريق مـي آنها هم الاهيات ما را به الاه 

  داد؟ ديگري رخ مي
اند؛ مثلاً ولفسن كتابي دارد كه بازتاب كـلام           آنها توجه زيادي به الاهيات ما داشته       �

كند ــ ايـن كتـاب ترجمـه هـم شـده       اسلامي را در فلسفه و الاهيات يهودي بررسي مي  
اند، و يقين بدانيد كه اگـر    ا سود برده  اند از م    كمونه كه يهودي بوده     ميمون و ابن    ابن. است

شـد   ميمون مـي  از فرهنگ كلامي و فرهنگ فلسفي اسلامي استفاده نكرده بودند نه او ابن 
اي در فلسفه و الاهيات ما نيست الاّ اينكـه آنهـا          امروزه هيچ نكته  . كمونه  و نه ديگري ابن   

، كـه يكـي از   (William Craig)يگ اند؛ مثلاً ويليام كرِ اند و به آن توجه كرده به آن پرداخته
شناسـي كـلام    فيلسوفان دين معروف در غرب است، چندين كتاب راجع به ادلـة جهـان         

اسلامي نوشته است و اين مسئله را بررسي كرده است كه آيا ادلة متكلمان اسلامي براي                
بـين  توان نقاط ضعف ايـن ادلـه را از    آيا ميو اثبات وجود خدا قابل قبول هستند يا نه؟  

كنند؛ راجع بـه شـيخ     آنها خيلي كار مي؟برد و با استفاده از آنها وجود خدا را اثبات كرد          
مسكويه و حتي راجع به كسي كه يقين          خلدون، صدراي شيرازي، فارابي، ابن      اشراق، ابن 

دارم اگر از ده مشتغل به فلسفه در ايران بپرسيد، نه نفـر از آنهـا بـا آثـار او سـر و كـار                          
هـاي علميـة مـا در         شايد از هر ده نفـري كـه در حـوزه          .  نام باباافضل كاشاني   ندارند، به 

كـه در غـرب آثـار         كنند، نه نفرشان اصلاً او را نـشاسند؛ در حـالي            حكمت مشاء كار مي   
آنها از هـر چيـزي كـه بتواننـد از آن            . توجهي راجع به باباافضل كاشاني وجود دارد       قابل

مـا  . برند  كنند بهره مي     دين خودشان استفاده مي    براي تقويت فكر و معنويت و فرهنگ و       
  .هستيم كه اين مشكل را داريم نه آنها

  
  پژوه؟ اند يا محققان دين  عالمان ديني آنها اين كار را كرده

 هاي دانشگاهي و آكادميك به اين مباحـث توجـه           البته شكي نيست كه ابتدا چهره      �

ز حاصل كار آنهـا اسـتفاده كردنـد؛ بـه      هاي علمية آنها هم به سرعت ا        كردند، ولي حوزه  
هاي علمية    حوزه. شناسانِ غربي كشيش هستند     ترين اسلام   طوري كه الان بعضي از بزرگ     

دارنـد   شناسان بزرگي ها، خودشان اسلام ها و چه در كاتوليك مسيحيت، چه در پروتستان 
 آثـار  كه هرچند كشيش هستند و به دين و مذهب خودشان تعلق خاطر دارند، ولي روي 
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كنند؛ مثلاً يك آقايي در انگلـيس هـست           فلاسفه و حكما و متكلمان و عرفاي ما كار مي         
از فرايارهـاي   .ايشان يك كشيش فرايـار اسـت  . (Brian Davis)به نام آقاي برايان ديويس 

ايـشان كـه كـشيش     .پوش است، يعني از فرايارهايي كه طرفـدار فرانـسيس هـستند           سياه
اسـت و يـا آقـاي كرنـو          نظران در علوم اسـلامي      كي از صاحب  اي هم است، ي     رتبه  عالي

 در ايتاليا، ايشان يكـي از بهتـرين مورخـان علـم     (Karna Alfonso Nallino)لينو  الفونسو نل
و تـاريخ علـوم طبيعـي در     جهان اسلام است و در تاريخ علم نجـوم، تـاريخ رياضـيات      

هاي او به نـام       م يكي از كتاب   احمد آرا  ها پيش مرحوم    سال. جهان اسلام كار كرده است    
كنم در كل جهان اسـلام روحـاني          اما هرچه فكر مي   .  را ترجمه كرد   تاريخ نجوم اسلامي  

شناس باشـد،     شناس باشد، بودايي    شناس باشد، يهودي    شناسم كه مسيحي    مسلماني را نمي  
هـا هـم خبـر نداشـته      بگويد كه خـود مـسيحي    چه برسد به اينكه چيزهايي از مسيحيت      

  .كنند مي  مثل كارهايي كه اينها براي ماباشند
  

از اينكه وقتي را اختصاص داديد و در مصاحبه شركت كرديد بـسيار              
  . كنيم تشكر مي
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